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آقای رئیس‌جمهور، مردم دوست دارند بدانند می‌ایستم و در برابر کارشکنی‌ها با مردم صحبت می‌کنم
رابطه شما با فرماندهان نیروهای مسلح 

چگونه است و این رابطه چه پیامی درباره 
وحدت و هماهنگی میان دولت و نیروهای 

مسلح دارد؟
فرمانـــده کل نیروهای مســـلح، رهبر عزیـــز انقلاب 
هســـتند. در این موضوع، همه با یکدیگر هماهنگ 
بودیم و تصمیـــم را پذیرفتیم؛ اصـــاً مخالفی وجود 
نداشـــت. نه‌تنهـــا مخالفتی نبود، بلکـــه فرماندهان 

درباره ضرورت ایـــن تصمیم توجیـــه می‌کردند.
در نتیجه، مـــا با نیروهـــای نظامی کامـــاً هماهنگ 
هســـتیم و وظیفه خـــود می‌دانیم از آنان پشـــتیبانی 
کنیم. آنها جانشـــان را کف دستشـــان گذاشـــته‌اند 
و از این کشـــور دفـــاع می‌کنند. مگر ممکن اســـت 
مـــن بخواهم با آنها اختلاف داشـــته باشـــم یـــا آنها 
بـــا من اختـــاف کنند؟ هیچ شـــکی نیســـت که این 
تفاهم‌نامـــه بـــا هماهنگـــی، همدلـــی و تعامل کامل 

شـــکل گرفته است.
عده‌ای می‌گفتند فلانی در آن جلســـه تهدید کرده و 
دیگـــران را وادار به پذیرش توافق کرده اســـت. مگر 
آن فرماندهـــان از تهدیـــد مـــن می‌ترســـند؟ آیـــا اگر 
من تهدید کنـــم، برخلاف نظر رهبـــر معظم انقلاب 
به طـــرف مـــن می‌آینـــد؟ این ســـخن جفـــا در حق 
آنهاســـت. هیچ‌کدام از این افراد کســـانی نیســـتند 
کـــه به ایـــن ســـادگی و بـــدون منطـــق، موضوعی را 
بپذیرند. به‌نظر مـــن، روند ســـخن‌گفتن درباره این 
موضوع باید به‌گونه‌ای باشـــد که وحدت، انســـجام 

و همدلـــی را تقویت کند.

آنها القای اختلاف بین شما و مقام معظم 
رهبری هم می‌کنند؟

ببینید، مـــن بارها و در همه مجامـــع گفته‌ام؛ حتی 
در انتخابـــات، اگـــر خاطرتـــان باشـــد، در دانشـــگاه 
تهـــران تنهـــا نامـــزدی کـــه محکـــم از مقـــام معظم 
رهبـــری دفاع کـــرد، من بـــودم. بنده نه‌تنهـــا از نظر 
اعتقادی بـــه رهبری بـــاور دارم، بلکـــه از نظر علمی 
نیـــز معتقـــدم در نهایت بایـــد یک نفر حـــرف آخر را 
بزنـــد و برای ایـــن موضـــوع می‌توانم دلایـــل فراوانی 

ارائـــه کنم.
حـــالا عـــده‌ای می‌خواهند این‌گونـــه القـــا کنند که 
رهبـــر معظـــم انقـــاب یک حـــرف می‌زنـــد و دولت 
حـــرف دیگـــری. ایـــن ســـخن هـــم در حـــق مقـــام 
معظـــم رهبری و هـــم در حـــق دولت جفاســـت. با 
قاطعیـــت می‌گویـــم هیچ دولتـــی به انـــدازه دولت 
مـــن در مســـیر سیاســـت‌های رهبر معظـــم انقلاب 
حرکـــت نکرده اســـت. همان کســـانی کـــه در زمان 
انتخابـــات می‌گفتنـــد دیگـــران همـــه ناخودی‌اند و 
فقط خودی‌هـــا بایـــد روی کار بیاینـــد، الان دارند از 
ایـــن حرف‌ها می‌زنند کـــه بخواهند بگوینـــد ما را در 
مقابـــل رهبر معظم انقـــاب قرار دهنـــد و یک انَگی 
بچســـبانند و بگویند این‌گونه اســـت. با تمام قدرت 
تمام قدرت پشـــت رهبـــری ایســـتاده‌ایم و خواهیم 
ایســـتاد. طبیعتـــاً رهبـــری نیـــز بـــر اســـاس داده‌ها 
تصمیماتـــی می‌گیرند کـــه به نفع کشـــور، حاکمیت 

و مردم باشـــد.

کســـانی کـــه بـــدون داده یـــا بـــا اطلاعـــات ناقـــص 
بـــرای جامعه نســـخه می‌نویســـند، آن را بـــه انحراف 
می‌برنـــد. کســـی کـــه دســـتش در آتـــش نیســـت و 
فقط چنـــد اطلاعـــات پراکنده از این‌ســـو و آن‌ســـو 
گرفته، حق ندارد برای همه مســـائل نسخه بپیچد. 
عـــده‌ای نشســـته‌اند و دربـــاره اقتصـــاد، سیاســـت، 
جامعه‌شناســـی و کشـــاورزی اظهارنظـــر می‌کننـــد؛ 
واقعـــاً نمی‌دانم این همه دانـــش را از کجا آورده‌اند. 
مـــن ۱۷ یـــا ۱۸ ســـال در دانشـــگاه درس خوانده‌ام، 
اســـتادتمام هســـتم و در دوران تحصیل نیز همواره 
جزو دانشـــجویان برتر کلاس بـــودم؛ اما اکنون فقط 
دربـــاره گوشـــه‌ای از قلب و یک بخـــش تخصصی آن 
صحبـــت می‌کنم و نمی‌توانم دربـــاره همه حوزه‌های 

قلب نظـــر بدهم.
قلبـــی کـــه در مجموع حـــدود ۲۸۰ تـــا ۳۰۰ گرم وزن 
دارد، بیـــش از ۱۰ یـــا ۱۵ فوق‌تخصـــص مختلف دارد. 
آن‌وقـــت دربـــاره جامعه‌ای بـــا این همـــه پیچیدگی، 
چنـــد نفـــر می‌نشـــینند، همـــه مســـائل را حلاجـــی 
بـــرای همه‌چیـــز راه‌حـــل می‌دهنـــد.  می‌کننـــد و 
بـــرای من ســـؤال اســـت کـــه ایـــن دانـــش را از کجا 

آموخته‌انـــد.

برخی می‌گفتند در فضای مجازی شما موضوع 
ح کردید تا در داخل فشار ایجاد  استعفا را مطر
کنید و زمینه برای پذیرش توافق فراهم شود. 

پاسخ شما به این ادعا چیست؟
مـــن هیچ‌وقـــت به‌صـــورت رســـمی چنیـــن کاری 
نکـــردم. مـــن اســـتعفا بدهم رســـماً اعـــام می‌کنم 
اســـتعفا دادم. اســـتعفا نخواهم داد؛ می‌ایستم و در 
برابـــر کارشـــکنی‌هایی که انجـــام می‌شـــود، با مردم 
صحبـــت می‌کنـــم و توضیح می‌دهم روند چیســـت 

و چگونـــه پیـــش می‌رود.
مـــا نوکـــر مـــردم و در خدمـــت آنـــان هســـتیم. در 
ایـــن دو ســـال بگردند و ببیننـــد آیا بـــرای خودمان، 
قوم‌وخویشـــمان یـــا دارودســـته‌مان کاری کرده‌ایـــم 
یا نه. کســـانی کـــه دنبال چنیـــن مواردی هســـتند، 
بگردنـــد و پیـــدا کننـــد. مـــا صادقانـــه می‌خواهیـــم 
خدمتگزار مردم باشـــیم و از ایســـتادن و جنگیدن 
هـــم باکـــی نداریـــم؛ امـــا بالاخـــره عقـــل هـــم چیز 

خوبی اســـت.

بعد از جنگ 40 روزه وقتی تیم مذاکره‌کننده 
قرار شد که مذاکرات را شروع کند آقای 

قالیباف به عنوان مسئول تیم انتخاب شد. 
آقای قالیباف انتخاب شما بود و یا انتخاب 

شعام بود یا نهادهای بالادستی این انتخاب را 
انجام دادند؟

مـــا از آقـــای قالیبـــاف خواهـــش کردیـــم و ایشـــان 
هـــم پذیرفتنـــد. بالاخره اگر بـــا یکدیگـــر هماهنگ 
را  امـــور  و همـــکار باشـــیم، راحت‌تـــر می‌توانیـــم 
پیـــش ببریـــم تـــا اینکـــه تصـــور شـــود فقـــط دولت 
ایـــن کار را انجـــام می‌دهـــد. قوه قضائیـــه، مجلس، 
نیروهـــای مســـلح و دیگـــر مجموعه‌هـــا همگـــی در 
این مســـیر همـــکاری می‌کننـــد. برای اینکه نشـــان 
دهیـــم همه بـــا هم هســـتیم، گفتیـــم نمایندگانی از 

 همه ایـــن مجموعه‌هـــا در ایـــن تیم حضور داشـــته 
باشند.

ایـــن تصمیـــم صرفـــاً تصمیـــم دولـــت نبـــود. همه 
بـــا یکدیگـــر تفاهـــم کردیـــم و بـــر اســـاس داده‌ها، 
اطلاعـــات، واقعیت‌هـــای میدان، وضعیـــت دولت 
و شـــرایط مردم تصمیـــم گرفتیم. واقعـــاً هم از آقای 
دکتـــر قالیباف قلباً قدردانی می‌کنم؛ ایشـــان جانانه 
و مردانـــه وارد میدان شـــدند و همـــکاری می‌کنند. 
آقـــای اژه‌ای نیـــز واقعاً بـــا جدیـــت و همراهی کامل 
همـــکاری دارند.اگر تـــا امـــروز توانســـته‌ایم بمانیم 
و امـــور را پیـــش ببریـــم، به‌دلیل همیـــن وحدت و 

انســـجام بوده است.

آقای عراقچی چطور؟
آقای دکتر عراقچی دیپلمات رســـمی کشـــور ماست 
و شـــبانه‌روز تـــاش می‌کند. متأســـفانه عـــده‌ای به 
ایشـــان بی‌احترامـــی می‌کنند. مـــن نمی‌دانم کدام 
دیـــن و مذهب به انســـان اجازه می‌دهـــد به دیگری 

تهمـــت بزند، ناســـزا بگوید یـــا بی‌احترامی کند.
خداونـــد می‌فرمایـــد: »قـــل لعبـــادی یقولـــوا التـــی 
ن  ا بینهـــم  غ  ینـــز ن  لشـــیطا ا ن  ا حســـن  ا هـــی 
الشـــیطان کان للانســـان عدوا مبینا«. این دســـتور 
خداســـت. اگـــر مدعـــی هســـتیم کـــه راه خـــدا را 
می‌رویـــم و از فرمـــان او اطاعـــت می‌کنیـــم، نبایـــد 
راه شـــیطان را در پیـــش بگیریـــم. باید بـــا یکدیگر 
مهربانانـــه و بـــا همدلـــی ســـخن بگوییـــم و بـــه هم 
بی‌احترامـــی نکنیـــم. شـــیطان می‌خواهـــد مـــا را 
 به جـــان یکدیگـــر بینـــدازد؛ مـــا نباید به جـــان هم 

بیفتیم.

آقای رئیس‌جمهور! شما آقای قالیباف را 
به‌عنوان رئیس هیأت مذاکره‌کننده تعیین 

کرده بودید. چه شد که در نهایت امضای 
تفاهمنامه را شخصاً خودتان انجام دادید؟

قـــرار نبود آنها بـــرای امضای توافق به ژنـــو بروند، اما 
درباره کلیات موضوع تفاهم شـــده بـــود و در نتیجه 
مـــا آن را امضـــا کردیم. در طرف مقابـــل نیز قرار بود 
ونس بـــا آقای قالیبـــاف امضا کند، امـــا بعد تصمیم 
گرفتـــه شـــد ترامـــپ امضا کنـــد تـــا توافـــق از اعتبار 
و اســـتحکام بیشـــتری برخـــوردار باشـــد و نتواننـــد 

به‌ســـادگی زیر امضای خـــود بزنند.
در نتیجـــه، وقتـــی امضـــا در طرف مقابل در ســـطح 
رئیس‌جمهـــوری انجام شـــد، ما نیـــز آن را در همان 
ســـطح امضا کردیـــم. از نظـــر اعتبار و جایـــگاه، این 

شـــکل از امضا ســـطح بالاتری داشت.

یعنی تمام این هماهنگی‌ها در کمتر از ۲۴ 
ساعت انجام شد؟ دقیقاً چه اتفاقی افتاد که 

ناگهان تصمیم گرفتند در طرف آمریکایی، 
ترامپ و در طرف ایرانی، رئیس‌جمهوری 

تفاهمنامه را امضا کنند؟
روایت این ماجرا تا حدی محرمانه اســـت؛ شـــاید در 
فرصت دیگـــری بتوان درباره آن صحبـــت کرد. فعلاً 
بیشـــتر از این موضوع را باز نکنیـــد؛ همین مقداری 

که گفته شـــد، قابلیت انتشار دارد.
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ما بـــه آمریکا چـــه دادیم؟ کلی دســـتاورد داشـــتیم. 
چـــرا به مـــردم اطلاعـــات نادرســـت می‌دهیـــد؟ در 
تنگه نیز با کشـــتی‌هایی کـــه برخـــاف توافق عبور 
کرده بودنـــد، برخـــورد نظامی کردیـــم. بااین‌حال، 
عـــده‌ای می‌گوینـــد ایـــن افـــراد خائن‌انـــد و طـــرف 

مقابـــل بـــه هیچ‌چیـــز عمل نکرده اســـت.
مـــا از آنچه به نـــام تفاهم‌نامه نوشـــته‌ایم، با قدرت 
دفـــاع می‌کنیم. یک بند پیدا کنند کـــه در آن کوتاه 
آمده باشـــیم. چـــرا باید دائمـــاً بگوییـــم بجنگیم؟ 
این همان چیزی اســـت کـــه اســـرائیل می‌خواهد. 

اســـرائیل می‌خواهد جنگ ادامـــه پیدا کند.
اگر بخواهند مـــا را به تســـلیم وادار کنند، خواهیم 
جنگیـــد، کوتـــاه نخواهیم آمد و ســـر تعظیـــم فرود 
نخواهیـــم آورد؛ امـــا وقتـــی می‌توانیـــم حقمـــان را 
بگیریـــم، چـــرا بایـــد مســـیری را ادامـــه دهیـــم که 
اســـرائیل می‌خواهد؟ عـــده‌ای در داخل، دانســـته 
یـــا نادانســـته، همـــان پیـــام را از زبان آنهـــا منتقل 

می‌کننـــد.

تلقی شخصی شما از تفاهم‌نامه پیروزی است 
یعنی شما معتقدید آن تفاهم‌نامه برای ما 

پیروزی بود؟
جســـارت اســـت؛ تحلیل‌های کشـــورهای خارجی را 
ببینیـــد و بـــه حرف مـــن اکتفـــا نکنید. کســـانی که 
در داخـــل می‌خواهند این توافق را شکســـت جلوه 
دهند، به‌نظر من باید بســـیار بی‌انصاف باشـــند. ما 

چه چیزی داده‌ایـــم و کجا کوتـــاه آمده‌ایم؟
می‌گوینـــد آمریـــکا بـــه تعهداتـــش عمـــل نمی‌کند. 
خـــب، تا جایـــی که آنها عمـــل کنند، مـــا هم عمل 
می‌کنیـــم و هرجـــا عمـــل نکننـــد، مـــا نیـــز تعهدی 
بـــه ادامـــه نداریـــم. مهـــم ایـــن اســـت کـــه ببینیم 
چـــه امتیازهایـــی بـــه دســـت آورده‌ایم. توانســـتیم 
آمریـــکا را وادار کنیـــم محاصـــره را کنار بگـــذارد. در 
مقابـــل، امتیـــازی کـــه مـــا داده بودیـــم، مربوط به 
تنگـــه هرمز بـــود؛ موضوعی کـــه از قبل هـــم وجود 
داشـــت. قرار شـــد اجازه دهیـــم کشـــتی‌ها از تنگه 
هرمـــز عبـــور کننـــد، آن هـــم بر اســـاس مقـــررات 
 خودمـــان، و طـــرف مقابـــل نیز بـــا ایـــن چارچوب 

موافق بود.

نیروهای نظامی با تفاهم‌نامه موافق بودند؟
جســـارت است؛ در شـــورای امنیت ۱۲ یا ۱۳ نفر حق 
رأی داشـــتند و ۱۲ نفر صحبت کردنـــد و از موضع ما 

دفاع کردند.
چرا موافقت کردند؟

بـــرای اینکه منطـــق، عقل، میـــدان و جامعه چنین 
نمی‌دانـــد  کـــه  کســـی  یعنـــی  می‌کنـــد.  حکمـــی 

همین‌جـــوری می‌گویـــد بـــزن، تبعاتش را هـــم باید 
دید. کســـانی کـــه در میـــدان ایســـتادند، آدم‌های 
ترســـویی نبودنـــد؛ همـــان کســـانی بودند کـــه این 
افتخار را خلق کردند و ما بـــه آنها افتخار می‌کنیم. 
همین افـــراد بودند که کشـــور را تا امـــروز با قدرت 

اداره و از آن دفـــاع کردند.
من نه‌تنها از شـــهادت نمی‌ترســـم، بلکه آن را برای 
خود فوز عظیـــم می‌دانم؛ اما اینکـــه در این جامعه 
زندگـــی کنم و نتوانم مشـــکلات مـــردم را حل کنم، 
به‌هیچ‌وجـــه برایـــم قابل قبـــول نیســـت. بنابراین 

باید بتوانم مشـــکل مـــردم را حل کنم.

یک صدای خیلی بلند است که اختلافی 
وجود دارد بین نیروهای مسلح، دولت، 

دستگاه دیپلماسی در مورد جنگ و مذاکرات 
آیا شما این را تأیید یا رد می‌کنید؟

به‌هیچ‌وجـــه چنیـــن نبـــود. تصمیـــم دربـــاره ایـــن 
موضـــوع در شـــورای امنیـــت گرفتـــه شـــد و همـــه 
نیروهـــای امنیتـــی، دفاعـــی و نظامـــی از آن دفـــاع 
کردند و پذیرفتند. البتـــه نمی‌خواهم وارد جزئیات 

شـــوم. بااین‌حال، عده‌ای که کنار گود نشسته‌اند، 
فقـــط می‌گوینـــد »لنگـــش کن.«

قـــرآن می‌فرماید: »بل کذبوا بما لـــم یحیطوا بعلمه 
ولمـــا یأتهم تأویله، کذلک کـــذب الذین من قبلهم 
فانظر کیـــف کان عاقبة الظالمیـــن«؛ یعنی چیزی را 
تکذیـــب کردنـــد که بـــه آن علـــم نداشـــتند و هنوز 
حقیقـــت و تأویل آن برایشـــان روشـــن نشـــده بود. 
این ظلـــم بزرگی اســـت که عـــده‌ای بـــدون اطلاع 
از دلایـــل و علت‌هـــای یـــک تصمیـــم، آن را تکذیب 

. کنند
آیا کسانی که در آن جلســـه حضور داشتند، همگی 
ترســـو، نـــاآگاه، غیرعلمی و تسلیم‌شـــده بودند، اما 
کســـی که اصلاً دســـتش در آتش نیســـت، از همه 
بیشتر جســـارت دارد؟ ظلمی بالاتر از این نیست که 
کســـی بدون آگاهی، چنین سخنانی بگوید. آنهایی 
کـــه در میدان‌انـــد و در صحنه می‌جنگند، شـــرایط 
را می‌بیننـــد؛ امـــا کســـی کـــه کنار گـــود ایســـتاده، 
حکـــم صـــادر می‌کنـــد و فـــردا هـــم اگـــر مشـــکلی 
 پیـــش بیایـــد، دوبـــاره اعتـــراض می‌کنـــد کـــه چرا 

چنین شد.

ادامه از صفحه 2

   دومیـــن بخـــش از گفت و گـــوی رئیس جمهوری 
بـــا مردم نیـــز پنج شـــنبه شـــب از تلویزیون پخش 
شـــد. پزشـــکیان در این بخش از گفت و گوی خود 
بـــا اشـــاره به آغـــاز اصلاحـــات دولت بـــرای عبور از 
مشـــکلات کشـــور گفت کـــه ایـــن روند آغاز شـــده 
متوقـــف نخواهد شـــد. رئیـــس جمهـــوری درباره 
اینکـــه دولت را در چه شـــرایطی تحویـــل گرفتید؟ 
گفـــت: دولـــت را در شـــرایطی تحویـــل گرفتیم که 
توضیح آن مفصل اســـت، اما برآینـــد وضعیت این 
بـــود که در زمســـتان باید بـــا قطعی بـــرق، آب و گاز 
مواجه می‌شـــدیم. مجمـــوع ذخایر انـــرژی ما یک 
میلیـــارد و 200 میلیـــون لیتـــر بـــود و می‌گفتند این 
ذخایر تـــا آبان بیشـــتر دوام نمی‌آورد. پـــس از آن، 
دیگر ســـوختی نداشـــتیم که نیروگاه‌هایمـــان را با 
آن بچرخانیم. کمبود گاز هم داشـــتیم و بحث این 
بود کـــه در زمســـتان، هم برق نخواهیم داشـــت و 
هـــم گرمایش بـــا مشـــکل مواجه خواهد شـــد؛ اما 
با همکاری، همراهی و مدیریت، این اتفاق نیفتاد.
 بـــا وجود جنـــگ، درگیری و محاصـــره‌ای که وجود 
دارد، قـــرار بود 30 هـــزار مگاوات پنل خورشـــیدی 
احـــداث کنیـــم، امـــا بـــا مشـــکلاتی کـــه داشـــتیم 
نتوانســـتیم به هدفی که می‌خواســـتیم برســـیم. 
البته در قانـــون برنامه، در مجموع 12 هزار مگاوات 
برای پنج ســـال پیش‌بینی شده اســـت؛ اما ما اصلاً 
به‌دنبـــال این نیســـتیم کـــه فقط به همـــان میزان 
تعیین‌شـــده در قانون برسیم. به‌دنبال آن هستیم 
که تـــا جایی کـــه ظرفیت و تـــوان داریم، مشـــکل 
انرژی خـــود را از طریق انرژی پـــاک حل کنیم؛ زیرا 
اکنون ســـوختی را که در حقیقـــت ارزان در اختیار 
داریم، هـــدر می‌دهیم، هوا را آلـــوده می‌کنیم و در 

نهایت با کمبـــود نیز مواجه می‌شـــویم.
امســـال، بـــا وجـــود اینکـــه نیروگاه‌های مـــا را زدند 
و روزانـــه نزدیـــک بـــه 230 میلیـــون مترمکعب گاز 
ما را زدند، شـــما قطعی برق بســـیار کمـــی دیدید. 
امیـــدوارم از ایـــن پـــس دیگـــر اصـــاً قطعـــی برق 
نداشـــته باشـــیم. در ایـــن گرمـــا، در برخـــی نقاط 
قطعی‌هایـــی وجـــود داشـــت؛ امـــا برنامه‌ریـــزی 
کرده‌ایم کـــه به‌هیچ‌وجه بـــرق صنایـــع و کارگاه‌ها 
را قطـــع نکنیـــم و در حـــال تلاش هســـتیم این کار 
را انجـــام دهیـــم. همه ایـــن اقدامات بـــا همراهی، 
همدلـــی و جهت‌گیری‌هایـــی کـــه داشـــتیم و بـــا 
مســـاعدت و همکاری مردم انجام شد و توانستیم 
مشـــکل را مدیریـــت کنیم. بـــرای زمســـتان نیز، با 
وجود کمبـــود روزانه 230 میلیـــون مترمکعب گاز، 
در حال طراحـــی و برنامه‌ریزی هســـتیم تا به امید 
خدا مردم در زمســـتان با مشـــکل مواجه نشـــوند. 

ایـــن کار را به حـــول و قـــوه الهی، با کمـــک مردم، 
همدلی و همراهـــی میان قوا و آگاهی‌بخشـــی لازم 
بـــه مـــردم انجـــام خواهیـــم داد تا آنـــان نیـــز با ما 

همراه شـــوند.
 رئیـــس جمهـــوری دربـــاره مشـــکلات اقتصـــادی 
هـــم افزود:  مـــن نمی‌گویم کـــه توانســـته‌ایم همه 
مشـــکلات را حـــل کنیـــم. تحریـــم یـــک واقعیت 
اســـت. وقتی نتوانیم نفت خود را بفروشیم، یعنی 
ارز کمتـــری خواهیم داشـــت؛ نـــه اینکه اصـــاً ارز 
نداشـــته باشـــیم، اما کمتر خواهیم داشت. وقتی 
ارز کمتـــری داشـــته باشـــیم، طبیعتاً با مشـــکلاتی 
روبـــه‌رو می‌شـــویم. بایـــد راهی پیـــدا کنیـــم که تا 
جایـــی که از دســـتمان برمی‌آید، این مشـــکلات را 
کمتـــر و کمتر کنیم.ایـــن اتفاق خواهـــد افتاد، اما 
تحقق ســـریع آن دشوار اســـت. وقتی این مسیر را 
بســـته‌اند، طبیعتاً ما نیز در حـــال طراحی راه‌های 
مختلف با همســـایگانمان هســـتیم. تجارت خود 
را بـــا آنها گســـترش می‌دهیـــم و دادوســـتدمان را 
بیشـــتر می‌کنیـــم. چـــون امـــکان جابه‌جایی پول 
را نداریـــم، طبیعتـــاً بخشـــی از مبـــادلات به‌صورت 

تهاتـــری انجام می‌شـــود.
ارتبـــاط ما با همســـایگان بســـیار بهتر از گذشـــته 
است و کشورهای همســـایه همکاری بسیار خوبی 
با مـــا دارند. یکی از برنامه‌هایی کـــه در جریان این 
جنگ، اغتشاشات و تنش‌ها طراحی کرده بودند، 
ایجـــاد ناآرامی از شـــمال‌غرب و جنوب‌شـــرق بود. 
می‌گفتند از آن‌ســـوی مرزها افرادی وارد می‌شوند و 
در این مناطق اغتشـــاش ایجـــاد می‌کنند؛ اما خود 
کشـــورهای منطقه اجازه ندادند کســـی به‌راحتی از 

آن‌طرف وارد شـــود و اغتشاش ایجاد کند.
 وی درباره اصلاح نظام بانکی هم ادامه داد:

یکی از راه‌هـــای کنترل تورم، اصـــاح همین نظام 
بانکی اســـت. اکنون نیـــز وزارت اقتصاد برنامه دارد 
ناترازی‌هایـــی را که در بانک‌ها وجود دارد، مدیریت 
کند. همچنیـــن جلوی رونـــدی را می‌گیـــرد که در 
آن، بانک‌هـــا گاهـــی منابع مالی را صـــرف خریدها 
و فعالیت‌هـــای غیرتولیـــدی می‌کنند. این مســـیر 
ادامه خواهد داشـــت و برای آن برنامه‌ریزی شـــده 

اســـت؛ البته کار ســـاده‌ای هم نیست.
 رئیـــس جمهـــوری همچنین بـــا دفـــاع از تصمیم 
حـــذف ارز دولتـــی و تخصیـــص کالابرگ بـــه مردم 
توضیـــح داد:  اکنون باید مبلغ کالابـــرگ را افزایش 
دهیـــم، چـــون قیمت‌ها گران‌تر شـــده اســـت. در 
حـــال تلاش هســـتیم، امـــا به‌دلیـــل کمبـــود ارز و 
مشـــکلاتی که داریم، تا حدی با مشکل مواجهیم. 
بـــا این حـــال، به امید خـــدا این مســـأله را نیز حل 

خواهیـــم کـــرد. البته بایـــد کاری کنیم کســـانی که 
بـــه کمک دولـــت نیـــاز ندارنـــد و حتـــی می‌توانند 
خودشان کمک کنند، سهم کمتری دریافت کنند 
و آن مقدار به دهک‌های پایین‌تر اضافه شـــود. اگر 
بتوانیم از آنها کم کنیـــم و به این گروه‌ها بیفزاییم، 

عدالت بیشـــتری برقرار خواهد شـــد.
رئیـــس جمهوری در پاســـخ بـــه این نقد کـــه زمان 
مناســـبی  برای اجـــرای حذف ارز دولتـــی انتخاب 

نشـــده بود؟ گفت:
47 ســـال اســـت کـــه می‌خواهیـــم درســـت عمل 
کنیـــم، اما هر بار می‌گویند اکنون وقتش نیســـت. 
هر زمان می‌خواهیـــم کاری انجام دهیم، می‌گویند 
فعلاً دســـت نگه دارید و هر بار هم بهانه‌ای مطرح 
می‌شـــود. نتیجـــه این شـــده اســـت کـــه روزبه‌روز 
بیشـــتر در باتـــاق فـــرو می‌رویـــم. مـــا مجبوریـــم 
اصلاحـــات را انجـــام دهیـــم. اگـــر در حـــوزه آب، 
بـــرق، گاز، بنزیـــن و گازوئیل درســـت عمل نکنیم، 
مشکلات بیشـــتر می‌شـــود. هر بار که می‌خواهیم 
بـــه این مســـائل ورود کنیم، می‌گویند الان دســـت 
نزنید، چون اگر دســـت بزنید صدا بلند می‌شـــود. 
خب چـــه زمانـــی بایـــد دســـت بزنیـــم؟ زمانی که 
خودمـــان غرق شـــدیم، کشـــور نابود شـــد و همه 

ضـــرر کردند؟
پزشـــکیان دربـــاره برنامـــه دولت بـــرای خصوصی 
ســـازی صنعـــت خـــودرو هم گفـــت: ایـــن موضوع 
هم در حال اجراســـت. مـــا ایران‌خـــودرو را واگذار 
کردیـــم و به‌دنبال آن، وزیر اقتصاد ما را اســـتیضاح 
کردنـــد؛ با ایـــن اســـتدلال که مثـــاً نبایـــد این کار 
انجـــام می‌شـــد. منظـــورم از مقاومت‌هـــا همیـــن 
اســـت؛ هر کاری کـــه می‌خواهید انجـــام دهید، در 
برابـــر آن مقاومتـــی وجـــود دارد. واگذاری ســـایپا و 
بخش‌ها و شـــرکت‌های مختلف دیگـــر نیز اکنون 
در برنامـــه اســـت تـــا بتوانیـــم تا جایی کـــه ممکن 
اســـت آنها را واگذار کنیم. البته واگذاری به معنای 
خصولتی‌کـــردن نیســـت؛ منظور، واگـــذاری واقعی 
به بخـــش خصوصی اســـت تا بتوانـــد دخل‌وخرج 
خـــود را تأمین کنـــد. بســـیاری از واگذاری‌هایی که 
تاکنـــون انجـــام شـــده، بـــه حیاط‌خلـــوت عده‌ای 

تبدیل شـــده است.
 وی درباره واگـــذاری اختیارات به اســـتانداران هم 
توضیـــح داد: مـــن امروز رئیس دولت هســـتم، اما 
پیـــش از ریاســـت‌جمهوری، حتی بـــرای نمایندگی 
هـــم مـــرا رد کردنـــد. در ایـــن جامعه، افـــراد زیادی 
ماننـــد مـــن و حتی بهتـــر از مـــن وجود دارنـــد، اما 
مـــا به‌خاطـــر همیـــن پســـت‌ها و جایگاه‌هـــا اجازه 
نمی‌دهیـــم خودشـــان، مهارتشـــان، علمشـــان و 

توانمندی‌شـــان را نشـــان دهنـــد. هرچقـــدر بتوانیم 
این اختیارات را واگذار کنیم، افراد بیشـــتری خواهند 
توانســـت در چارچـــوب برنامـــه، هـــدف و مقـــررات، 
توانمنـــدی خود را نشـــان دهنـــد و مشـــکلات را حل 
کنند. این‌طور نیســـت که هر چه مـــن گفتم دیگران 
بایـــد گـــوش دهنـــد. هـــر اســـتانداری می‌توانـــد یک 
رئیس‌جمهـــوری باشـــد و هر فرمانداری نیـــز می‌تواند 
همین‌گونـــه عمل کنـــد. اگـــر بتوانیم پتانســـیل‌ها و 
توانمندی‌های نیروهای موجود در کشور را آزاد کنیم، 
توان حل مســـأله ما چندین هزار برابر می‌شـــود؛ زیرا 
کســـی که در منطقه حضور دارد، شرایط را بهتر از من 
می‌بینـــد و راحت‌تر از مـــن می‌تواند تصمیـــم بگیرد. 
فقـــط بایـــد اختیار بدهیـــم و بســـتر را برایـــش آماده 
کنیـــم تـــا کارش را انجام دهـــد. کاری کـــه در رابطه با 
اســـتانداران انجام دادیم، قـــدم اول بود و بســـیار به 
ما کمک کـــرد. در جریـــان جنگ 12روزه یـــا جنگ 40 
روزه، یک، دو یا ســـه میلیـــون نفر فقط بـــه مازندران 
رفتنـــد. چـــرا آنجـــا مشـــکل نـــان، بنزین یـــا کالاهای 
اساســـی به وجود نیامد؟ چون مدیران آنجا با یکدیگر 
هماهنگ شـــدند، بـــا این‌طرف و آن‌طرف نشســـتند 
و شـــرایط را مدیریـــت کردنـــد. مـــردم اصـــاً جنگ را 
احســـاس نکردند؛ فقـــط زمانی که جایـــی را می‌زدند 
یا تصاویر را از تلویزیون می‌دیدند، متوجه می‌شـــدند 

اتفاقی افتاده اســـت. این وضعیت به برکت مدیران، 
اســـتانداران، فرمانداران و هماهنگی وزیران ما شکل 
گرفت. چـــرا مردم قطعی بـــرق را احســـاس نکردند؟ 
بســـیاری از نقاط مربوط بـــه نیروگاه‌های مـــا را زدند، 

اما مردم احســـاس نکردند مشـــکلی وجـــود دارد.
 رئیـــس جمهـــوری درباره نهضت مدرســـه ســـازی در 
دولت هم گفـــت: آنچه مـــن فکر می‌کنم این اســـت 
که اگر بهترین روش آموزشـــی در دنیا وجود دارد، باید 
آن را در کشـــورمان مســـتقر کنیم. در نتیجه، نقطه‌ای 
وجـــود ندارد که بگوییـــم به آن رســـیده‌ایم؛ بلکه باید 
همیشـــه تلاش کنیـــم آمـــوزش را بهتر و بهتـــر کنیم. 
آموزش فقط شـــنیدن نیست. در کلاس معمولاً معلم 
صحبـــت می‌کنـــد و دانش‌آموز می‌شـــنود، اما دیدن، 
بحث دیگری اســـت. مثلاً وقتی ما در پزشکی آناتومی 
اســـتخوان، مغز و دیگر اعضای بـــدن را می‌خواندیم، 
توضیح می‌دادند که اســـتخوان یا لوله چگونه است، 
قســـمت فوقانی و تحتانی آن کجاســـت و ما باید همه 
اینهـــا را در ذهنمـــان تجســـم می‌کردیـــم. امـــا وقتی 
مغـــز، اســـتخوان یا قلـــب را به مـــا نشـــان می‌دادند و 
می‌گفتنـــد ایـــن قســـمت بـــالا و آن قســـمت پاییـــن 
اســـت، بســـیار راحت‌تر متوجـــه می‌شـــدیم. حتی با 
دیدن عکـــس نیز بهتـــر از صرفـــاً شـــنیدن مطلب را 
درک می‌کردیم.در نتیجـــه، کاری که باید انجام دهیم 

این اســـت که تا جایی کـــه می‌توانیم، روند آموزشـــی 
را بر پایه دیدن، شـــنیدن، لمس‌کـــردن، بحث‌کردن 
و اجراکردن گسترش دهیم و توانمندی خود را بیشتر 
کنیم. این راه، پایان‌ناپذیر اســـت و تغییر رفتار مداوم 

و هـــرروزه را می‌طلبد.
رئیس جمهوری ادامـــه داد: از نظر اعتقادی نیز گفته 
شده اســـت: »من استوی یوماه فهو مغبون«؛ هرکس 
دو روزش با یکدیگر برابر باشـــد، زیان‌کار است. یعنی 
مـــن معلم هـــر روز می‌توانم بهتر آمـــوزش بدهم، من 
پزشـــک هر روز می‌توانم بیمارم را بهتر معاینه و درمان 
کنـــم، تاجـــر می‌تواند تجارتـــش را بهتر انجـــام دهد و 
صنعتگـــر نیـــز می‌توانـــد کارش را بهتـــر کند.باید این 
نـــگاه در ما به وجـــود بیاید که می‌توانیم بهتر شـــویم. 
در نتیجـــه، هـــر لحظـــه می‌تـــوان یـــک قدم بـــه جلو 
برداشـــت. اگر این نگاه را در فراگیـــران و دانش‌آموزان 
ایجـــاد کنیم، دنیـــای دیگری خواهیم ســـاخت.البته 
ایجـــاد چنیـــن نگاهی ســـاده نیســـت. تغییـــر رفتار، 
تغییـــر دهه‌اســـت. ما ایـــن مســـیر را آغـــاز کرده‌ایم و 
بســـیار هم کار می‌کنیم، اما این کار بســـیار ســـخت‌تر 
از ســـاختن یک ســـاختمان اســـت. درباره ساختمان 
می‌توانیـــم بگوییم هفت هزار مدرســـه ســـاخته‌ایم، 
امـــا تغییر نـــگاه، رفتار و مهارت یک انســـان، مســـأله 

زمان‌بر اســـت.

بخش دوم گفت‌و‌گوی رئیس‌جمهوری با مردم
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